
  فا: فع يک پيشوندِ 
  

 و وجود ،توجه دارد خورِدر کاربردی پيشوند فعلِ ،آنکه در[  ی گيلک طبسِ -یِ هگونیِ يا فارس- در گويش
  :داريم »فا« چند فعل با پيشوند ]رود می شمار بهآن یِ  هعمدیِ ها از توانی يک ،ه افعالگون ينا

  ن(فا کرد(/)fã-kerdæ(n  =] ~کردن[  
 =انجام ؛کار کردن ؛]یخود يا ديگریِ برا[ ارک دادن شبا  کردن؛همراه انجام...  

  دن(فا ش(/)fã-ŝodæ(n  =] ~شدن[  
 =؛کار کرده شدن ؛کار انجام شدن. ..  
 ؛فاکردنی کار/کار[=  »فاشدن کارِ/کار« ،»فاکردن کارِ/کار«یِ فعلیِ ها ترکيب تصور بهکه بيشتر 

  .رود می کار به ]فاشدنی کار/کار
و  ،»نشدهفا کارِ« ،»شدهفا کارِ« ،»نکردهفا کارِ« ،»کردهفا کارِ«یِ ها ترکيب ی،فعل ترکيبِ/از اين دو فعل

یِ فاعل صفت»و بعضِ ،»کار اهلِ ی،کار=  ]کار فا کن[=  کار فا ک و کاربرد دارد ،آمدهديگر بر ترکيبات.   
  دن(فا اَم(/)fã-amdæ(n  =]~ آمدن[  

  .خورده به ماست مايه شيرِ تبديلِ عملِ رسيدن مشانجابه = 
  

  
  .بخشد میبه فعل  »انجامش«یِ معن »فا« پيشوند ،آيد میچنان که از همين دو سه مورد بر 

 زير به[=  be-zir-fã-amdæ(n(/)ن(فا اَمد  زير به«یِ فعل ترکيبِ .ندارم ذهن بهبا اين پيشوند ی ديگر فعلِ ،عجالةً
و  .باشد »باز/وا«از ی ممکن است صورت .فهمم یآن را درست نمیِ »فا«یِ کارکرد اما بنده وجه ،داريم هم »]فا آمدن

 ،هلد میخود را فرو  ،يا ديواری زده به پشت تکيه رود که شخص از وضعِ می کار بهی حالتیِ برا ی،فعل اين ترکيبِ
   .فرو لميدن ؛گيرد میين قرار او نيز بر زم از کمرگاهی بخش ،نشيمنیِ جا که به ای هگون به

  

  
و ی آميز هماز دری جلوگيریِ که برا ،»وا«از  ست یصورت »فا« ،دو سه فعل درآنممکن است گفته شود که 

حاصل . ۱=  ]باز آمدن/وا) [= ن(وا اَمد  ؛باز کردن) = ن(وا کرد  :مانند(دارد  »وا« که پيشوندی ديگر خلط با افعالِ
در آمده  »فا« تصور به )...ی؛يا جايی چيز شده به سطحِ چسبانيده يا نصبیِ  هلاي جدا شدنبرگشتن و . ۲شدن 
  .است
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آن  داريم که پيشوندی چند افعالِ ،)یرسمیِ همچنان که در فارس(در اين گويش  :پاسخ چنين است که
  :مانند ؛مختلفی و معن ،سان است يک

 رِّدب رن(و(/)var-borredæ(n  =]ور/۱=  ]ريدنبر ب .شير بريدن -تبديل شير به  در فاسد شدن يا در فرايند
  .ست یو اين متعد- بر علف با ابزارِ ،آن قطعه کردن علف و يونجه و مانند بريدن و قطعه. ۲لازم است  که فعلِ -پنير

 دن(وا ش(/)vã-ŝodæ(n  =]شدن گشوده ،شدنباز. ۲جامد به مايع  تبديلِ. ۱=  ]باز شدن/وا.  
اين که  پس احتمالِ .نداردی معناي گونه توجيه مذکور هيچ] دار»فا«[ در دو سه فعلِ »باز/وا«که  و ديگر آن

در اصل و ريشه با هم  »باز/وا/فا« اما اين که سه پيشوند !صفر است تقريباً برابرِ ،باشد »باز/وا«از ی صورت »فا«
اين یِ  هآن در حوصل که نه طرحِ ست یديگر بحث ،داشته دارد و ای هجداگانیِ  هوضع و ريش هريکيا  ست یيک

توانم گفت اين  میآنچه به قطع و يقين  .بينم میپرداختن به آن را در خود  گنجد و نه نگارنده صلاحيت میيادداشت 
  .ودش میکاملاً مستقل و مميز محسوب ی پيشوند ،طبس در گويشِ »فا« پيشوند ،مایِ کنونیِ  هاست که در مطالع

  
  
  :مربوط است نامه سياست از کتابِی با عبارت ،اين يادداشت و مقصدی اصلیِ  هنکت ،و اما

در حکايت »سليمان خوانيم که چون جعفر به می ،»را از بلخی برمک او جعفرِ و خواستنِی اُمو عبدالملک نزد 
قاتل  او با خويشتن زهرِ« :گويد می ،ندپرس میسبب  ؛راند میاز خويش ی تند سليمان او را به ،آيد میسليمان 

   :گويد می ،شوند میاز جعفر جويا  .».داشت
در اين حال که سليمان بن عبدالملک مرا بخواند به حقيقت مرا معلوم نبود که .. .و هنوز دارم ی،بل«

نم کرد و يا در خواهد که وفا نتوای انديشيدم که اگر از من گنجنامه طلب کند يا چيز .خواند میچه  از جهت
  ».زهر بخورم تا از رنج و مذلّت برهم.. .آن ندارم رساند که طاقتی رنج

  )۲۳۷ص  ،هيوبرت دارک ؛۲۲۱ص  ،اقبال ؛۲۱۳ص  ،جعفر شعار-نامه  سياست(
  

فا «در اصل  ی،قو احتمالِ ندارد و بهی وجه »وفا نتوانم کرد« ،بينم که در اين موضع مینگارنده چنان یِ  هبند
که  حال آن ؛شده باشدی »عهد«آن است که پيش از آن  مستلزمِ »وفا کردن« ،معنا لحاظ به .بوده است »دنتوانم کر

عبدالملک را پيش از آن اصلاً نديده  بلکه سليمان ،نکرده بودهی عهدی برمک تنها جعفرِ نه - در اين حکايت- جا اين
 »یبرمک جعفرِ اعزاز آوردن فراخواندن و به«که همان  مگر آن( .نداشته بوده استی و سر و کاری آشنايی بوده و با و

را  »روا فرمان زيستن در قلمروِ« ،از آن تر و يا ساده ؛جعفر بدانيم از جانبِی و تعهد ،آن دو ميانی عهدیِ  همترل را به
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بر عبارت  نمايد و تحميلِ ینمی يک از اين دو وجه منطق هيچ ،نگارنده گُمان و به .بر بينگاريم فرمان عهد و تعهد متضمنِ
  .)است

  

  
که با اين پيشوند ی افعالیِ  هکليیِ بررس مجملِ :عبارت بود از ،يادداشت بيايدیِ  هدمبال آنچه در نظر بود که به

تا بيشتر روشن گردد که - »وفا کردن«یِ برای شواهدیِ  هارائیِ  هاضاف به ؛آمده نامه لغتمعين و یِ فارس در فرهنگ
فا «ممکن است در اصل  درآنکه ی عبارات و ابياتیِ  هو نيز ارائ ؛است وجه بی »وفا کردن« ،نامه سياست تدر عبار

اما اينک  ؛- ديگر تغيير يافته استی يا لفظ »وفا کردن«به  ،ديگر ناشناخت يا هر علّت تعلّ بهو  ،بوده »کردن
   :کنم مینده چند بسی سطر تنها به افزودن ،خوانندهیِ  هحوصل رعايت به

۱ .به ،نامه لغترا در  »وفا کردن«و  »وفا«یِ ها مدخل نگارنده شواهد ل قرار داده دقّت موردو از طريقِ ،تأم 
فهرست ی مورد .ام هرا ديدی کهن نيز موارد چند متنِ واژگانمشابه درآنکه (يافت نشد  نامه سياست مورد بدون 

  ).رفته باشد »وفا کردن«ديگر، سخن از دو تن با يگ ارتباطیِ  هپيشين
۲ .بوده باشد »فا کردن«زير نيز ممکن است که در اصل  در موارد:   

 »و حاجت بر خويشاوندان که وفا نکنند از زمهرير سردتر است.«  
   ]۴۹۸ص  ،سعادتی کيميا[

 ض کردهنظم ست کارِ دانش به من مفو  
  چه خواهد از من وفا کنمزان نوع هر

  من رسمِ را بهآن یِ کدخداي چون کرد
  چنان که ببايست يا کنم  ام هيا کرد

]۳۴۶ص  ،سعد مسعود[   

  !فا کنم ،چنان که ببايست و ام هفا کرد :تواند چنين بوده باشد می ،اخير مصرعِ
  

  
 ووج جستت دقّ به -۶تا  ۴یِ ها سده متون ويژه به- کهن متون کهنِیِ ها چه در نسخه ترديد ندارم که چنان

  .ت خواهد آمددس بهآن  افعالِی روشن از اين پيشوند و برخی شواهد ،شود
و در  ،است »باز/وا«از ی صورت »فا« ی،در برخ .شود میآغاز  »فا«هست که با ی متعدد افعالِ ،نامه لغتدر 

توان  ینم ای هنتيج به ،از پرداختن به آن ،شاهد است از آنجا که اين گروه افعال فاقد .نمايد مینيز نامشخص ی شمار
توجه شود که (متأخر یِ ها و نه نسخه-  .قديم استیِ خطّ نسخِ به استناد ،کهن تفحص در متون ،درست راه .رسيد
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اعتماد  رِدرخوبيش  يک دهکه (از معاصران ی برخ مصححِیِ ها يا چاپ )نيست »کتابت تاريخِ« فصر بهتقدم و تأخر 
یِ زبانیِ ها و سازه ها یاز ويژگی ست که بسياررو کهن از آنیِ خطّ تأکيد بر نسخِ !).ستنيی يها چنين پژوهشیِ برا

 ای هو نيز بنا به پار ،از فضلای از کاتبان و اغلبی برخ ناشناخت در اثرِ ی،متوالیِ ها کتابتیِ مرور و ط به ،کهن
آن  شناختمحو گشته و بازی کلّ و گاه به ،هو تبديل دچار آمدی و دگرگون ،به تحريف و تغيير ،ديگر و عللِ ها زمينه

که مراجعه به  همچنان .آن نيست يافتبه بازی اميد ،کهن معتبرِ نسخِ و جز با پاليدن ؛محال پيوسته استیِ  هحيط به
یِ  هدزنده و يا مر نيمه ،زندهیِ ها باستان گرفته تا گويشیِ و پارسی از اوستاي ی،ايرانیِ ها و گويش ها زبانیِ  همجموع

 درآنتأمل یِ  هديد را بايد جست و بهی هر سند .ست یضرور ،بزرگ ايرانیِ ها سرزمين سرتاسرِ امروز و ديروزِ
  .نگريست

ما  در چشمِ ؛آيد مینظر  بهی گاه ديوانگ -يک زبان مثلاً واژگانیِ آن هم برا-  کندن همه جان و البته اين
   .ريمانگا میی چيز را سهل و سرسر که همهی مردم

  

  
که سخن اين پايان:  
ناظر به یِ معن »وفا« ی،در عرب :کند که اولاً میاشاره  ی،عطّار .ب .م ،ما دان یعرب خوبِ دوست )الف

 .برآمده باشد »وفا«از  -یپندار میی کاملاً فارسی که تو آن را پيشوند- »فا«ممکن است  :ثانياً ؛نيز دارد »انجامش«
  .از تأمل بر اين فقره و احتمال عاجزم ،ندان یعربیِ  هليکن بند ؛کند میاستناد  »اعلال« باره به بحث و در اين

ثبت  »وفا« ذيلِ ،»انجامش«مربوط با یِ شود که معان میدانسته  ،معينیِ فارس به فرهنگی هنگا نيمبا  )ب
 -گانه ششیِ از معان- ديگریِ عنجفت م افزون بر آن که در يک( »یانجام يابندگ - ۴.. .انجام پذيرفتن -۲.. .« :شده

يک از  اما هيچ ،)»عهد و قولی بسر بردگ -۳.. .بسر بردن عهد و پيمان -۱« :وجود دارد »انجامش«از ی نيز وجه
  .نداردی شاهد ی،اين معان

یِ راو ب ؛!)فهمم یآن را نم که من دليلِ ،»وفاء«با ارجاع به (ذکر شده  »یانجام يابندگ«یِ نيز معن نامه لغتدر 
  :شاهد آمده بهی از سوزن ،زير دو بيت ،»انجام پذيرفتن ،شدنی عمل ،جا آورده شدن به«یِ معن به ،»وفا شدن«

 تتوست تکيه بر همّت و مرو  
  من وفا شود ارجو طمعِ

  وفا شده باد ،طمعی چه دارهر
  لا اله الّا هو ،از ملک
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با خود دارد  »انجامش«از ی که بار -است »رده شدنآوبر«ين معنا تر مناسب ،در اين دو بيت ،بنده گمان به
  .»شدنوفا« مرکبِ نه با فعلِ ،ييمرو روبه »شدنوفای کس طمعِ«یِ فعل با ترکيبِ ،در اين دو بيت ،ضمناً .- !و ندارد

 »یانجام يابندگ«یِ از معنای وجه ،شاهد آمده به -یکلّطورِ به- »وفا« که ذيلِی يک از ابيات در هيچ ،و ديگر
  .شود یه نمديد

  

  
  :نگارنده به اين است کهیِ اي نظرِ

یِ معن ی،عربیِ »وفا«. ۲ .ندارد »وفا«به ی ربط ،شدی که در اين يادداشت معرف ،پيشوندیِ »فا«. ۱
 از ذيلِ ،»انجامش«ناظر به یِ از معنای آيد که حجم میآن یِ بو. ۳ .»به عهد عملِ«یِ  هالّا در محدود ،ندارد »انجامش«

  .يا برده شده باشد ،رفتهی عربیِ »وفا« به ذيلِ ،ها ساليان و سده در طولِ ی،فارس پيشوندیِ »فا« کارکرد/امعن
يک  به ذيلِی فارسیِ  هيک واژ از ذيلِی معناي خيزيدن يا خيزانيدن«ی يعن- باره در اين .اين پديده را داريم

   .خواهد رسيدی اي نگارشِ بهی زود به که ،دارم با دو نمونه يا شاهدی يادداشت -»یعربیِ  هواژ
  

    

  ۱۳۸۱ اَمردادِ 
ه :یپ(    )۱۸/ ۰۴/ ۲۰۰۵،  دوش
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